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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بحث به اینجا رسید که این جملهای که امام رضوان اله تعال علیه در کتاب البیع دارند [که]؛  ـ الاسلام هو الحومۀ ـ ، به چه
معناست و مقصود امام چیست؟ [در این راستا لازم است] اولا ببینیم مراد ایشان چیست و ثانیاً ببینیم چه دلیل برای این

مقصود و مراد متوانیم اقامه کنیم؟ در جلسه گذشته ما برخ از عبارات امام [پیرامون جایاه حومت] را خواندیم، در جاهای
مختلف یعن هم در کتاب البیع و هم در صحیفه و هم در آن [کتاب] ولایت فقیهشان این عبارات موجود است.

جایاه حومت در اندیشه امام رضوان اله علیه

مجموعاً متوانیم ی مطلب را بويیم و آن اینست که [تبیین جایاه حومت] ی تطور فری برای امام حاصل شده است.
البته مقتضای تحقیق و محقق بودن هم همین است که ی محقق برای اینه به ی نتیجهای برسد آرام آرام از ی مسئلهای

شروع مکند تا به آن [نظریهی] تحقیق برسد. نظیرش در مسئله خطابات قانونیه [است]. امام اولین باری که این جرقه به ذهن
شریفشان برای این نظریه زده شد، در بحث شرطیت ابتلاء در منجزیت علم اجمال است.[1] ایشان آنجا فرمود: و ف النفس

شء و در شرطیت تردید کرد. بعد در ادامه آرام آرام این نظریهی خطابات قانونیه را به کرس نشاندند،[2] اینجا هم همینطور
است.

ی. حومت مقدمهی عقلائ برای اجرای احام

 از برخ عبارات امام استفاده مشود که حومت در اسلام ی مقدمهی عادی، عرف یا عقلائ برای اجرای احام اسلام
است. [پس] خود حومت عنوان مقدمیت را دارد؛ مثلا در این بحث ولایت فقیهشان این مسئله را مطرح مکنند که چون

یل دا؛د یعنومت تشام اسلام را باید پیاده کنند، برای اینها باید حمسلمین باید خودشان را حفظ کنند و دفاع کنند و اح
حومت مقدمه است برای اجرای احام اسلام. گاه اوقات تعبیر مشود به اینه [حومت] ضامن اجرای احام اسلام

است. این مطلب را در ولایت فقیهشان صفحه 49 و در صحیفه جلد 21 صفحه 289 دارند. این تعبیر هم زیاد از امام شنیدید که
حومت در نظر مجتهد واقع، فلسفه عمل فقه در تمام زوایای زندگ بشر[یت است]. یعن اگر فقه بخواهد به آن عمل بشود
حومت لازم است. اگر احام بخواهد عمل بشود حومت لازم است. حومت نشان دهندهی جنبهی عمل فقه در برخورد با
معضلات اجتماع، سیاس، نظام و فرهن است. از این تعابیر استفاده مشود که ایشان حومت را به عنوان ی مقدمه

برای احام اسلام مداند؛ منته ی مقدمهی عقلائ [است].
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دو. حومت مقدمهی عقل برای اجرای احام

از برخ از عبارات دیر امام رضوان اله تعال علیه استفاده مشود که حومت ی مقدمهی عقل است برای جامعه؛ مثلا این
تعبیر را دارند که عقل هم مگوید حومت لازم است؛ چرا؟ برای اینه اگر حومت نباشد هرج و مرج لازم مآید. مسئلهی هرج

و مرج و اینه نباید هرج و مرج در جامعه باشد ی امر عقل است. یعن در این بیان دوم ما نمگويیم حومت برای اجرای
لابدّ للناس من امیرٍ، این در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هم هست باید ی گوییم جامعه عقلاام اسلام است؛ ماح

حومت باشد حت اگر دو نفر در ی جا مشترکاً زندگ مکنند باید یشان امیر بشود، "لابد للناس من امیرٍ".[3] پس این هم
ی بیان که کاری به اجرای احام اسلام نداریم، حومت ی امر عقل بدیه است و بر اساس اینه هرج و مرج لازم نیاید اگر

در جامعه بشری حومت نباشد هرج و مرج لازم مآید، این دو. این هم در ولایت فقیه صفحه 49 آمده منته این تشقیق را
نردند و ما داریم ذهن خوان مکنیم، ذهن شریف امام گاه اوقات رفته به سمت اینه حومت برای اجرای احام اسلام،

گاه ی امر عقل است.

سه. حومت ی از احام اولیه اسلام

قسمت سوم مفرمایند حومت از احام اولیهی اسلام است و مقدم بر تمام احام فرعیه حت نماز، روزه و حج است. این را
در صحیفه جلد 20 صفحه 452 دارد. ایشان مفرماید باید عرض کنم حومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول اله صل اله

علیه و آله است؛ ی از احام اولیهی اسلام است و مقدم بر تمام احام فرعیه حت نماز، روزه و حج است این در آن
جوابیهای که به رهبری معظم انقلاب در همان ایام داد، مطلب را در نماز جمعه فرموده بودند که برداشت که ایشان همان اوایل

از ولایت فقیه داشتند این بود که ولایت فقیه در چهارچوب احام اسلام است؛ امام در نامهای که نوشتند فرمودند مقصود من از
ولایت فقیه اینه شما مگويید نیست بله غیر از این است، حومت از احام اولیه است در چهارچوب احام فرعیه هم نیست

و مقدم بر همهی احام فرعیه است. بعد در همان جا نوشتهاند که حاکم متواند مسجد یا منزل را که در مسیر خیابان است
خراب کند، پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم متواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند، مسجدی که ضرار باشد در

صورت که رفع بدون تخریب نشود خراب کند، حومت متواند قراردادهای شرع را که خود با مردم بسته است در موقع که
آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام است، یجانبه لغو کند.

ويیم که "الناس مسلطون علام اولیه را بکند، ما اگر بخواهیم احاموال قاچاق را وارد کشور م کس الآن شما ببینید ی
اموالهم"،[4] رفته پول داده و مال را خریده و حالا ممنوع بوده و به کشور آورده! [به همین جهت حومت در مال او تصرف

نماید]. حومت اینجا روی نظر امام اختیار دارد همهی اموال را مصادره کند، اختیار دارد بفروشد پولش را صرف فقرا کند،
اختیار دارد بفروشد و ی بخش از پولش را به مال بدهد، همه اینها از اختیارات حومت است. ما در باب حومت کار

نداریم که "الناس مسلطون عل اموالهم" است ی منزل وجودش را برای اسلام مصلحت نمداند مالش را به فروش الزام
مکند. [اگر] قبول نرد، [حاکم] اختیار دارد او را تخریب کند.

مخواهیم ببینیم منظور امام از این جمله چیست؟ مفرماید حومت متواند قراردادهای شرع را که خود با مردم بسته در
موقع که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام است، ی جانبه لغو کند. در ماسب شما اقالهی ی جانبه که ندارید،

فسخ ی جانبه، مر اینه کس برای خودش خیار فسخ قرار داده باشد، ایشان مگوید بدون اینه حومت در قرارداد با مردم
برای خودش خیار فسخ قرار داده باشد، اگر ی جا دید مصلحت نیست متواند فسخ کند. این مثالها را خوب توجه بفرمايید؛
متواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادام که چنین است جلوگیری

کند. حومت متواند از حج که از فرائض مهم اله است در مواقع که مخالفت صلاح کشور اسلام دانست موقتاً جلوگیری
کند. این هم ی بیان دیر است.



[حاصل آنه] ما وقت داریم عبارات امام را تقسیم مکنیم [چند مطلب نتیجهگیری مشود]، مطلب اول این بود که حومت به
عنوان مقدمه است؛ منته مقدمه عقلائ برای اجرای احام اسلام. مطلب دوم این بود که حومت ی مقدمه عقل است

برای بشر، با قطع نظر از احام اسلام؛ یعن م‌گويیم اگر عقل درک کرد اگر کس قاعده ملازمه را قبول داشت "کل ما حم به
العقل حم به الشرع". مطلب سوم این است که [حومت] از احام اولیهی اسلام است و بر همهی احام فرعیه و فروع مقدم

است.

چهار. وحدت و عینیت حومت و اسلام

دو مرحله‌ی دیر در کلام امام دارد؛ مرحله چهارم که به نظر ما با این مرحله سوم تفاوت دارد اصلا مفرمایند: «الاسلام هو
الحومة» نه اینه حومت ی از احام حت اولیه اسلام باشد، اصلا جوهر اسلام حومت است بشئونها؛ با همه شئون

حومت. اسلام یعن حومت، عبارت که از کتاب البیع خواندیم در جلد دوم صفحه 633، قبل از آن فرمودهاند: «إن ف الاسلام
تشیلات و حومةً بجمیع شئونها»، در اسلام ی از عناصری که وجود دارد حومت است، بعد ترق مکنند: «بل یمن أن

یقال إن الاسلام هو الحومة بشئونها». اسلام جوهرش حومت است؛ یعن اگر بخواهیم ی تعریف واقع از دین کنیم نباید
،اقتصادی، نظام ،ومت دارد شئون مالح که ی ومت، با تمام شئونح نماز، روزه، حج؛ اسلام یعن ويیم: اسلام یعنب
فرهن، سیاس، اخلاق، تربیت، همه شئون که ی حومت دارد. سؤال پیش مآید اگر شما مگویید اسلام یعن حومت،

این احام چیست؟ بعد مفرمایند: «الاحام قوانین الاسلام»، اینها هم جزء قوانین اسلام است یعن خود اسلام یعن حومت،
این احام، قوانین این حومت است. بعد مگویند: «بل الاحام مطلوبات بالعرض» یعن آنچه مطلوب بالذات از اسلام است
یعن حومت، اصلا دین برای حومت آمده، ارسال رسل، انزال کتب، به عنوان حومت خدای تبارک و تعال برای بشر است؛

به عنوان حومت دین برای بشر است، این احام فرع مثل نماز، روزه و حج که واجب است، مطلوبات بالعرض هستند و
امور آلیه، اینها استقلال ندارند و آلتند برای اجرای حومت و بسط العدالة. این مرحله چهارم فری امام است.

اشال. عبارت "الاسلام هو الحومه" در کتاب البیع و در نجف مطرح شده و قبل از تشیل حومت بوده است.

پاسخ. هر جا باشد ما کاری به اینه این را کجا گفته یا نفته نداریم، ما سیر علماش را مگويیم ی وقت است که ما
مگويیم حومت ی از مقدمات آل عقلائ است، این احام باید اجرا شود یا نه؟ مثلا حدود، قصاص، بالاخره نیاز به

حومت دارد برای اینه حدود و قصاص اجرا شود؛ مگويیم حومت مقدمه است، وقت مگويیم حومت مقدمه است
[یعن] اگر ی آدم فقیه هم نبود اما آدم عادل، عاقل و مدیری بود که متواند مقدمهی اجرای احام اسلام را فراهم کند او هم

بیاید حاکم بشود مانع ندارد؛ حت اگر ی آدم فاسق که مدیریت دارد، عقل دارد، تدبیر دارد، مگوید من کاری مکنم که
شما فقها بتوانید احام اسلام را اجرا کنید که این هم صالح برای حومت است. ما ی وقت به حومت به عنوان مقدمه ناه

مکنیم که برداشت اول و دوم همین است. برداشت اول مقدمهی عقلائ و برداشت دوم مقدمهی عقل. ی وقت مگويیم
اه کنیم یخواهیم دین را نم گويیم وقتر مقدم است، مو عنصری از دین است اما بر همهی عناصر دی ومت هم جزئح

از عناصر و بله مهمترین عناصر حومت است که این برداشت سوم و عبارت مطلب سوم است. اما این مطلب چهارم را
نمگوییم حومت ی از عناصر دین است. نه مگويیم مقدمه است و نه مگوییم ی از عناصر مهمهی دین است، بله

مگويیم اصلا اسلام یعن حومت، «الاسلام هو الحومة بجمیع شئونها»، بعد بقیه هر چه که هست زیر مجموعهی این قرار
مگیرد. طبق مطلب سوم باید اثبات کنیم حومت مقدم است بر همه احام. شما طبق مطلب سوم مگويید اگر بین حج و

ی واجب دیر تزاحم شد، بین حج و ی حرام تزاحم شد، اینجا باید بررس کنیم کدام اهم است و کدام مهم است؟ باید
اثبات کنیم حومت اهم از نماز است، اهم از حج است، اهم از روزه است، ول در بیان چهارم اصلا نوبت به تزاحم نمرسد،
نم ومت. «وح ومت است، اسلام یعنومة، حقیقت و جوهر اسلام حگويیم حقیقۀ الدین هو الحروی بیان چهارم م یعن

يبتَغ غَير اسلام ديناً»[5] [بنابراین] اسلام [در اینجا]، یعن حومت.



که من دارم این است که این ی آن مرحلهی بعد که دلیل امام بر این مدعایش چیست را [بعداً]، باید عرض کنم. آن برداشت 
مرحلهی چهارم در فر امام و آن منظومهی فری امام رضوان اله تعال علیه است؛ اسلام یعن حومت. احام تماما مطلوب
بالعرض هستند، وقت مطلوب بالعرض شدند نمگويیم بین حومت و بین نماز تزاحم شد، بین حومت و بین حج تزاحم است،

مگويیم حاکم اختیار دارد حج را تعطیل کند ولو تزاحم هم نباشد. مصلحت دید حج را تعطیل کند تزاحم هم نباشد. حاکم
ی مسجدی را مصلحت دید تخریب کند ولو تزاحم هم نباشد. حاکم ی خانهای را و یا مال را از کس مصلحت دید بیرد.
فرض کنید  ـ و واقعاً همینطور است ـ  ی وقت هست که مگويیم تمام آنچه انجام مشود [را] روی تزاحم حل کنیم؛ بالاخره
الآن ی کس که رفته وسائل را به عنوان قاچاق وارد کشور کرده، الناس مسلطون مگوید این [فرد] مال [این مال] هست و
شما حق ندارید در ملِ غیر تصرف کنید الا باذنه؛ یعن مشود از او گرفت چون مخواهند بیرند باید تصرف در اینها کنند،

به چه ملاک شرع مشود از او گرفت؟

[ممن است گفته شود] قانون مگوید، [لن] همه حرف این است که این قانون به چه اعتباری حجت است؟ ی وقت هست
که ما مگويیم این آقا که خودش در این کشور زندگ مکند ملتزم به این قانون شده، یعن قانون را پذیرفته است. مثل اینه در

ی جمع اگر [تصمیم جمع گرفته شود و] بويیم هر کس دیر آمد ما هزار تومان از او مگیریم ولو راض هم نباشد! این
قانون است و این خودش التزام به این قانون پیدا کرده است. همه بحثها این است که آیا التزام به هر چیزی به او شرعیت

مدهد؟ اگر کس التزام به ی امری پیدا کرد به چه ملاک باز ملزم مشود به اینه این مال را بدهد؟ هیچ راه وجود ندارد جز
عنوان گويیم یشود، مبحث تصرف در اموال، تصرف در نفوس، مطرح م واقعاً وقت باشد؛ یعن ومت شرعح ه یاین

فوق همه این احام اولیه اسلام وجود دارد به نام حومت  ـ نه حومت که غربها مگویند یا به عنوان دموکراس مطرح
مکنند ـ ، حومت که شرع مطرح کرده، یعن همان خدای تبارک و تعال است که متواند اموال مردم را به هر نحوی تصرف

کند، به رسولش اجازه مدهد تصرف کند، به کس که از جانب رسول با دستور خدا منصوب مشود (وص پیامبر) هم هر
تصرف کند، این م شود مشروع، و راه روشن است.

الآن نمخواهیم وارد دلیل این [مطلب چهارم] بشویم، ول از این جمله امام ی مطلب فوق مطلب سوم استفاده م شود، در
مطلب سوم مگويیم حومت از احام اولیه اسلام است و بر بقیهی احام مقدم است. اما در این مطلبِ چهارم، حومت از

احام و از عناصر دین نیست. مگويیم دین، یعن حومت. دین حومت است باصوله و فروعه، یعن تمام اینها [حومت
مشود] البته احام را ایشان تصریح مکند که عنوان آلیت [و جزئیت] دارد.

دیدگاههای مطرح در تفسیر الاسلام هو الحومه

بعضها گفتهاند منظور امام این است که "ولایت و حومت از عناصر اصل اسلام است و برای اجرای قوانین اسلام است؛"
این [تفسیر به] معنای مقدمیت [حومت برای اجرای سایر احام] شد. [لن در مقام نقد باید گفت] اگر حومت مقدم است؛

[سایر] احام که مطلوب بالعرض نمشود. این جمله که مگوید "الاسلام هو الحومة" یعن حومت مقصود اصل خدای
.ام اسلاممقدمهای باشد برای اجرای اح ومت یه حاست نه این تبارک و تعال

 بعض [الاسلام هو الحومۀ را] بردهاند روی اینه  ـ این فقه حومت که این دو دهه اخیر در السنه جاری شد ـ  مراد امام این
است که فقه آمده حومت کند. حالا هر تفسیری را برای فقه حومت بخواهند مطرح کنند، [در مقام نقد باید گفت: الاسلام هو

الحومه] اصلا ربط به فقه حومت ندارد، یعن مطلب بالاتر از [اینه فقه آمده حومت کند را] امام دارد بیان مکند.

توانیم استنباط کنیم یام را از اول طهارت تا دیات دو جور مگفتهاند مقصود امام این است که ما اح در تفسیر سوم برخ
ف نفسه بويیم حم این موضوع چیست؛ ی [دیر هم] اینه فقیه بیاید به لحاظ مقام عمل و اجرا استنباط کند. [و حال آنه]



از عبارات امام هیچ قرینه و شاهدی [برای این سخن نداریم]. علاوه بر اینه اصلا ما دو جور استنباط نداریم.

[بنابراین] مطلب چهارم [پیرامون دیدگاه مرحوم امام رضوان اله تعال در ارتباط با جایاه حومت]، این است که بويیم
اسلام یعن با همهی خصوصیاتش حومت است. امام فرمودند احام عنوان مطلوب بالعرض و عنوان آلت را برای این

حومت دارد،[6] مفرمایند حومت باید به دنبال توحید مردم باشد، به دنبال نف شرک در میان مردم هم باشد به دنبال مسائل
اخلاق مردم هم باشد؛[7] بعد بوییم تمام اسلام یعن حومت، بعد این احام فرعیه نسبت به این حومت جنبه آل و بالعرض
و مطلوب بالعرض را پیدا مکند. اما خود حومت طبق این بیان که مگويیم، اینه اسلام برای چه آمده؟ اشتباه ما این است

که از اول مگويیم اسلام آمده اقیموا الصلاة، آتوا الزکوة، این همه آیات داریم که ما هر پیامبری را که فرستادیم اولین چیزی که
از مردم خواستیم «و لَقَدْ بعثْنا ف‏ كل امة رسولا انِ اعبدُوا اله و اجتَنبوا الطَّاغُوت»[8] یعن با حومت صالحه است که مشود

اعتقاد صالح و صحیح را در جامعه پیاده کرد، من کار ندارم به اینه حومت ما هم در این 40 سال این فر را داشته یا نه؟
عبارت را معنا مکنم و به عنوان ی احتمال عرض مکنم.

اسلام یعن حومت، این حومت ی اهداف اولیه دارد که آن اهداف اولیهاش توحید است، نف شرک است، بعد این احام
فرع مثل نماز و روزه نسبت به آنها مشود مطلوب بالعرض. این بحثها نباید مخلوط بشود که اگر گفتیم این شد مطلوب

بالعرض پس این فضیلت و ثوابش کمتر از او مشود، ما به این بیان اگر بويیم فقه اصغر آلةٌ للفقه الاکبر حرف درست است
ما برای چه نماز مخوانیم؟ برای اینه توحیدمان قوی بشود، روزه مگیریم برای اینه توحیدمان قوی بشود، تمام اینها برای

ام نیست وقتگويیم اسلام که فقط احانسان تمام مراتب توحید را در خودش پیاده کند. بعد م ه است یعنعن اعبدوا ال
مگويیم «و من يبتَغ غَير اسلام ديناً»[9]، یعن احام اسلام؟ یعن همین فروعات فقط؟ [در پاسخ باید گفت] خیر، اسلام همه

شئونش اعم از اعتقادیات، اخلاقیات، فروع، تمام اینها تحت عنوان حومت قرار مگیرد؛ منته وقت تحت عنوان حومت قرار
گرفت، این ملازمه ندارد که اگر احامش را مطلوب بالعرض قرار دادیم، بويیم اعتقاداتش هم مطلوب بالعرض است. آن

اشتباه که آن بزرگوار در آن زمان فهمیده بود و گفت بر اساس ولایت فقیه مشود توحید را هم تعطیل کرد؛ که ی حرف غلط
به تمام معنا بود. برای اینه توحید مقصود بالذات است. حومت که دین مگوید برای این است که جامعه را به سمت توحید

ببرد.

پنج. حومت مقدمه برای تحقق توحید

شق پنجم هم در کلمات امام وجود دارد که حومت نسبت به این احام اولیه فروع عنوان مقصود بالذات را دارد و احام
و تابْال مهعلْنا منْزا ِناتِ ويلَنا بِالْبسلْنا رسرومت نسبت به اعتقادیات «لَقَدْ امقصود بالعرض دارد [علاوه بر این] همین ح

الْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط»[10] نسبت به عدالت مقدمه است، همین حومت نسبت به اجرای توحید مقدمه است. در صحیفه
جلد 19 صفحه 286 مفرمایند تشیل حومت مقصود بالذات نیست، برای بیدار نمودن انسانهاست.[11] در آداب الصلاه

[ص153] تصریح دارند [که حومت] برای نشر توحید، معارف، قطع ریشه کفر و شرک [است]؛[12] یعن همین حومت که
احام اولیه نسبت به او عنوان آلیت را دارد، همین حومت نسبت به توحید مشود مقدمه، عنوان مقصود بالذات را ندارد. این

ر امام را کاملااز کلمات و ادله است که در این جلسه عبارت را فقط معنا کردیم، به نظر ما این پنج مرحله در ف خیل جمع
مشاهده مکنیم. حالا آیا این فرمایش تام است؛ بويیم اسلام –[البته] تا مگويیم اسلام، نرویم روی نماز و روزه ـ ، [بله]

اسلام یعن همه اعتقادیات، اخلاق و احامش، جوهرش حومت است، حومت بتمام شئونها؟ روی این [مسأله] تأمل بفرمايید
و ادلهاش را انشااله اگر زنده بودیم، هفته آینده [بحث خواهیم کرد].

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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